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   ۱اخلاق اسلامي

 ۲عظيم نانجي

  ۳جباري) پيمان(ترجمة احسان 

  مدخل) ا 

وادة اديان توحيدي ترين اديان بزرگ جهان است، كه به خان اسلام يكي از جوان
اسلام از . اي كه يهوديت و مسيحيت نيز از اعضاي آن هستند خانواده ،تعلق دارد

سال پيش در جايي كه هم اكنون  ۱۴۰۰بيش از  ،اش گيري مراحل نخستين شكل
حدود يـك   كهكرده و انتشار يافته است چنان رشدعربستان سعودي واقع است، 

اگرچـه بيشـتر   . انـد  پراكندهجهان  سراسردر  ريباًتقپيرواني كه  دارد،ميليارد پيرو 
                                                    

  :ايست از اين مقاله ترجمه ۱.
Nanji, Azim (۱۹۹۳). “Islamic Ethics.” In Peter Singer (ed.), A Companion to Ethics. 

Oxford: Blackwell Publishing.  
. يافت) ۱۹۹۶: گيل-تامسون( The Muslim Almanacتوان در كتاب  تلخيصي از اين مقاله را مي

موجود  مؤسسة مطالعات اسماعيلياي از مقاله با تغييراتي در عناوين فصلها در سايت  همچنين، نسخه
 .است

استاد كنيايي مطالعات اسلامي و اديان دانشگاههاي مختلفي در امريكا و كانادا بوده و  عظيم نانجي. ۲
اطلس آخرين آثار وي . لندن را بر عهده داشته است مؤسسة مطالعات اسماعيليمديريت  ۱۹۹۸از سال 

م فرهنگ اسلاو ) وِن ؛ به همراه مليس روث۲۰۰۴: هاروارد و آكسفورد( )جهان اسلام(/تاريخي اسلام 
ها، و  همچنين از وي مقالات متعددي در مجلات، مجموعه. است) ۲۰۰۸: پنگوئن( پنگوئن

 . است المعارفهاي معتبر به طبع رسيده ةدائر

  . حوزة علمية مشهد.  ۳
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ي آسيايي شـوروي  هامشتمل بر جمهوري(پيروان اسلام در دو قارة آفريقا و آسيا 
جاي دارند، در ربع اخير قرن بيستم تعداد مسـلمانان  ) و شمال غرب چين) سابق(

. ي امريكـا، اسـتراليا، و اروپـا افـزايش قابـل تـوجهي يافتـه اسـت        هـا  هساكن قـار 
مسلمان جهـاني را  ) جامعه( امتمختلفي كه  ۴يهاملتـ   تازگي، جوامع و دولت به

 كنند كه ميان ميراث اسلامي مي علاقهدهند، به درجات مختلف ابراز  تشكيل مي
رابطـه برقـرار    شان  بازشناسي هويت ملي و فرهنگي موضوعات مربوط بهو  خود
المللي پيونـد   يا بين داخلي يهايا تنش هاواكنشاين پديده در هر كجا كه به . كنند

ي زيادي در رابطه با نقش اسـلام شـده   هاو سوءتفاهم هاب آشفتگيموجخورده،  
رو، براي اينكه تنوع ميراث فكر و حيـات اخلاقـي اسـلام را درك     از اين. است

گيري تمام طيف  كنيم، مهم است كه بصيرتي تاريخي در مورد چگونگي شكل
 پيدادر ظرف تاريخ اسلام  آنهاي اخلاقي بنيادي اهفرض ي اسلامي و پيشهاارزش
   .كنيم

  ي بنيادينهاارزش: آغاز و توسعه) ب

منبع الهـام اوليـة هنجارهـا و مفروضـاتي هسـتند كـه در اسـلام         ،دو مأخذ بنيادين
 گريكي از ايـن دو مأخـذ منصـوص اسـت، كـه بيـان       :اند اعتقاد و عمل گرتوصيف

وحي شده و در قرآن ) م۱۱. م( )ص(حمدكه از سوي خدا بر حضرت م است يپيام
تمثل آن پيام در الگوي ملموس اعمـال، اقـوال و    ،دومين مأخذ و مضبوط است

مسلمانان قرآن را . شود گفته مي سنتپيامبر است، كه به روي هم به آنها  ۵عادات
را تجسـم تـاريخي يـك     سـنت داننـد، و   ي خداوند بر بشر ميهاختم سلسلة وحي

يافتـه از او در شـخص حضـرت     شده از سوي خدا و الهـام  تزندگي بشري هداي
                                                    

۴. Nation-states 

نويسنده در متن به جاي تقرير . شود سنت به مجموعة قول، فعل، و تقرير معصوم اطلاق مي معمولاً ۵.
  ]م. [را نهاده كه به عادات ترجمه شد normsلفظ 
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آوران از سوي  ر اعتقاد آنان او نيز در سلسلة پيامب، كه بناكنند تلقي مي )ص(محمد
   .خدا خاتم است

مرحوم فضل الرحمن، متفكر نوگراي مسلمان و محقق برجستة تفكر اسلامي 
، توجـه  نخسـت ة در دانشگاه شيكاگو، چنين استدلال كرده اسـت كـه در مرحل ـ  

به اصلاح جامعه محرِّك اسلام بوده است؛ و اين هدف  شديد عقلاني و اخلاقي
شده كه مشوق سرسپردگي عميقي به اسـتدلال و گفتمـان    اخلاقي چنان فهم مي

، »كـرد؟ ) يـا نبايـد  (چه بايد «بنابراين اسلام در پاسخ به سؤال . عقلاني بوده است
مسيحيت و يهوديت، نظر كاملاً روشـني   ي ديني، و خصوصاًهامچون ديگر سنته

كه خواست خويش را در   خداوند، در حالي. در باب منابع جواز اخلاقي داشت
خواهـد كـه در فهـم وحـي از عقـل       مـي  آنهـا كنـد، از   قرآن بر آدميان وحي مي

سـو   مسـلمانان را بـدان   ،بخشي از اين كاوش عقلاني در معناي وحي. گيرند بهره
بر  قواعد براي بناكردن آنا براي رفتار اخلاقي، و اصولي را كه قواعدي ر كشاند

عنـوان   بـه  ـزمان، ارتباط ميـان قـرآن و زنـدگي پيـامبر      طول در . دهند بسطآنها 
بتوان در آن كه فراهم آيد نيز شرح و بسط داده شد، تا چارچوبي  ـ الگوي رفتار

كارگيري  ضمن بهمت ،تعيينبسط و اين فرآيند . كرد مشخصرا و فرائض  هاارزش
ــي، و       ــل و وح ــان عق ــتمر مي ــل مس ــن تعام ــود؛ و اي ــري ب ــل بش ــااييتوانتعق و  ه

در رسـمي   فاسيرتبراي را اي  ي عقل در قياس با وحي بود كه شالودههامحدوديت
   .اخلاقي در اسلام فراهم كرد انديشةحوزة 

 بـه �ـ  نام دارد، وحـي  ) ۲۵سورة : فرقان(ي قرآن كه معيار ها هدر يكي از سور
همين سوره در ادامه . شود به عنوان معيار تمييز حق از باطل معرفي مي ـ تمام بشر
ابـلاغ كـلام خـدا بـه      دريي از پيامبران پيشين اهل كتاب و نقش آنهـا  ها به نمونه

ي اسـلام نيـز، ماننـد مسـيحيت و     ها هبنابراين سرچشم. پردازد جوامع خودشان مي
ن الهي شالودة تثبيت نظـام اخلاقـي، از   يهوديت، ريشه در اين رأي دارد كه فرما
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در جاي ديگري از قرآن، همـين اصـطلاح حكايـت از     ۶.است يطريق جهد انسان
مفهوم قوة تشخيصي وحياني نيز دارد، كه بشر را از تمييز شفافي ميان حق و باطل 

نهادن يـك نظـام   با بنا. رض تغيرات بشري نيز نيستكند، كه در مع برخوردار مي
 تا با ايجاد آگـاهي  شود داده مياية خواست الهي، فرصتي به آدميان اخلاقي بر پ

ايـن اسـت كـه، اگـر از     . ، پاسخ گوينـد است ياي كه پاسدار صحت وح عقلاني
عقلانيت، بـه عنـوان ثمـرة وحـي، بـراي تفصـيل معيارهـايي كـه تمـام اعمـال و           

راي عمل تري ب  ي انساني را در برگيرند بهره گرفته شود، مبناي گستردههاتصميم
اين مضامين در روايت قرآن از داسـتان خلقـت و هبـوط    . شود انساني ممكن مي

   .شود گر مي آدم جلوه
آدم، اولين انسان، از فرشتگان موجود، كه از آنها خواسته شده بـه او سـجده   

. كه خدا بدو ارزاني داشته ممتـاز اسـت   است يكه قابليت» بردن اشياء نام«كنند، به 
تواند به زبان توصيف شود و بدين  كه مي است يعناي درك معرفتاين قابليت به م

قابليتي كه در دسترس فرشتگان، كـه بـه عنـوان موجـوداتي     . طريق تدوين گردد
اگرچه، اين قابليت خـلاق بـه همـراه خـود     . شوند، نيست بعدي نگريسته مي تك

مصـداق  شـيطان در قـرآن   . آورد شده را مي الزام به عدم تجاوز از مرزهاي نهاده
داشتن آدم و سجده بـر او سـر    ، چرا كه از فرمان خدا مبتني بر بزرگاست يتعد

آدم نيـز  . كنـد  زند، و بنابراين سرشت و حدود فطري خويش را انكار مـي  باز مي
اي كه خداوند بـرايش نهـاده زنـدگي كنـد، و شـأن       تواند در محدوده نهايتاً نمي

ايد آن را متعاقباً با تلاش و غلبه بر شأني كه ب. دهد شايستة خويش را از دست مي
او . دهـد، بازيابـد   اي كه اجازة انتخاب و عمل مـي  اميال خويش در زمين، عرصه

يابد، و با فهم عقلاني ضعفش، و با گذر از  سرانجام جايگاه پيشين خود را بازمي
                                                    

  :بنگريد به ۶.
Berg, Jonathan (۱۹۹۳). “How Could Ethics Depend on Religion?” In Peter Singer (ed.), 

A Companion to Ethics. Oxford: Blackwell Publishing. 
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ميل به كنار نهادن آن عقلانيت و ميل به آزمودن حدودي كه فرمان الهي برايش 
بنـابراين  . نهـد  ه است، بر قابليت بازگشت به سيرة عملـي صـحيح صـحه مـي    نهاد

نهـاده   ۷داستان آدم تمام استعدادهاي خير و شر را كه از پيش در وضعيت انساني
نماياند، و قصة نو به نوي واكنش انسان به وحي مستمر خداوندي در  شده بازمي

تلاش مداوم در ميـان بشـر   از  است ياين داستان مثال. گويد طول تاريخ را باز مي
به . اي كه بر عمل سنجيده و تسليم به معيار الهي ناظر است براي كشف حد ميانه

، با نياز به تسليم براي بدست آوردن اعتـدال، مظهـر   اسلاماين معناست كه كلمة 
كه از طريق عمـل در   است يكس مسلمانوحي جديد است؛ و بدين معناست كه 

  .زندگي شخصي و همچنين جامعه استپي نيل به اين اعتدال در 
آن خصيصة انساني كه مفهوم ارزش اخلاقـي مطلـوب در قـرآن را در خـود     

اشتقاقات مختلف اين واژه بيش . شود خلاصه مي تقوادهد در اصطلاح  جاي مي
ايـن لفـظ از سـويي بـه اسـاس      . از دويست بار در متن قرآن به كـار رفتـه اسـت   

اشاره دارد، در حالي كه، از سويي ديگر،  است ياي كه شالودة عمل انسان اخلاقي
نسبت به خدا و جامعه  شانرا از مسئوليت هاكه انسان ستيا حاكي از وجدان اخلاقي

تـر اجتمـاعي بـه كـار رود، بـه       ، هنگامي كه در بافت گستردهتقوا. سازد آگاه مي
  :شود نشانة عام اخلاقي يك جامعة حقيقتاً اخلاقي بدل مي

هـاى   ه شما را نخست از مرد و زنى آفريديم و آن گاه شـعبه اى مردم، ما هم«
بسيار و فرق مختلـف گردانيـديم تـا يكـديگر را بشناسـيد، همانـا بزرگـوار و بـا         

  )۴۹:۱۳( ».افتخارترين شما نزد خدا با تقواترين شمايند
تر، زماني كه قرآن مسلمانان نخستين را مـورد خطـاب قـرار      به شكلي صريح

امتى ميانه تا بر مردم گواه باشـيد و پيـامبر بـر    «: كند چنين ياد ميدهد، از آنان  مي
  )۲:۱۴۳( ».شما گواه باشد

                                                    

۷. Human Condition 
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بنابراين امت يا جامعة مسلمان به مثابة ابزاري در نظر گرفته شده است، كه از 
افـراد بـه   . شـوند  و احكام قرآني در سطح اجتمـاعي تعبيـر مـي    هاطريق آن آرمان

نها بصيرتي اخلاقي و معنوي در زنـدگي شخصـي   شوند كه از طريق آ امنايي مي
 است ياند، چرا كه جامعه سرپرست آنها درقبال خدا وجامعه مسئول. شود محقق مي

 -مادي و معنوي–قرآن ابعاد دوگانة . كه از طريق آن ميثاق با خدا برپا شده است
يند؛ ب تعارضي نمي ها هكند، ولي در اين جنب انسان و زندگي اجتماعي را تأييد مي

اي غالب باشـند، كـه از    بايست به گونه انگارد كه اهداف معنوي مي و چنين نمي
قرآن، با تأييـد ايـن كـه ايـن دو جنبـه      . ي مادي حيات كاسته شودها هارزش جنب

ي اجتمـاعي و  هـا كند كه اعمال و آمال بشـري، درون بافت  اند، تأكيد مي  متمم هم
  .اند رخاسته از ايمان با يكديگر مرتبطتر بشري ، در قالب اعمالي ب فرهنگي وسيع

عـدالتي   اي از يك جنبة چنين نگرشي، تأكيد قرآن بر اخلاق جبران بي نمونه
شـود   براي نمونه، از اشخاص خواسته مـي . است يدر زندگي اقتصادي و اجتماع

  :كه بخشي از ثروت و دارايي خويش را براي موارد زير خرج كنند
  اقوام و بستگان )۱
 يتيمان )۲

 انفقير )۳

 در راه ماندگان )۴

 مساكين )۵

 آزادسازي بردگان )۶

چنين اعمالي مسئوليت يك مسلمان را در گسترش وجـداني اجتمـاعي و در   
سهيم ساختن كساني كه ثـروت كمتـري دارنـد در امـوال شخصـي و همگـاني،       

اند؛ اصطلاحي كه  تشريع شده زكاتاين اعمال در قرآن با عمل . كند روشن مي
اين عمل، در طول زمـان،  . است» تزكيه«، و »فزوني« ،»فضيلت«، »اعطاء«متضمن 

ازجمله –اند  به عملي واجب تبديل شد، كه در چارچوب مناسكي كه اركان دين
قرآن همچنين، با داغ ننگ نهـادن بـر معـاملات    . قرار گرفت -نماز، روزه و حج
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پي  رباخوارانه به عنوان نشانة كمبود اخلاقِ كاري و استثمار مفرط نيازمندان، در
  .منسوخ كردن اين اعمال در جامعة بازرگاني مكه و مدينه برآمد

در سطح اجتماعي، تأكيـد قـرآن بـر خـانواده دربردارنـدة توجـه بـه اصـلاح         
از قبيـل كشـتن دختـران    -جايگاه زنان با منسوخ ساختن عادات پـيش از اسـلام   

ت، از جملة اين حقوق حق مالكي. و اعطاي حقوق جديدي به زنان است -نوزاد
نهادن براي طلاق ،  پاپيش -در صورت ضرورت–ارث، حق بستن عقد ازدواج، و

تعديل و محدود ) تعدد زوجات(چند زني . و داشتن جهيزية خاص خويش است
توانست حداكثر چهار زن داشته باشد، ولي تنها با اين  اي كه مرد مي شد، به گونه

ن به شكل سنتي ايـن عمـل را   مسلمانا. شرط كه بتواند با آنان منصفانه رفتار كند
پـذيري لازم بـراي    در بافت قرن اول هجـري، بـه عنـوان فـراهم كـردن انعطـاف      

اي كه با گسترش اسلام پديـد آمـد، ادراك    مواجهه با تنوع اجتماعي و فرهنگي
اند كه حركت اصلاح قرآنـي در   اگرچه، برخي مسلمانان نوگرا مدعي. اند كرده

آنان همچنـين  . رتري براي زنان بوده استهمسري و نقش اجتماعي ب جهت تك
برآنند كه وقوع و گسترش عادات و رسوم انـزواي زنـان و حجـابِ آنـان پيامـد      

گاه با روح آزادسازي زنان، چنان كـه در قـرآن    سنت و عرف محلي بوده، و گه
  .تصوير شده، در تضاد بوده است

ساخته، كه وظيفـه   ممتاز» بهترين امت«از آنجا كه قرآن مسلمانان را با عنوان 
، همچون )ص(آن امر به معروف و نهي از منكر است، مأموريت حضرت محمد 

مأموريت برخي پيامبران پيشـين، بـر ايجـاد حكـومتي عادلانـه و مقـدر خداونـد        
تلاش براي رسيدن بـه ايـن هـدف مسـلمانان را وارد جنـگ      . مشتمل بوده است

. ل ايـن تـلاش اسـت   كـه در قـرآن متضـمن ك ـ    است ياصطلاح جهادساخت، و 
ترجمه شده است، » جنگ مقدس«جهاد، كه كراراً به سادگي و از روي اشتباه به 

آميز، چـون وعـظ،    كه جد و جهد از راه مسالمت ستيتر داراي مفهوم بسيار عام
. تر ستيزي براي تزكية نفس را هـم دربـردارد   تر و باطني تعليم، و در معناي فردي

شـود،   انه در جنگي كه به حق برپاشده اطلاق ميهر كجا كه جهاد بر دفاع مسلح
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قرآن شرائط جنگ و صلح، رفتار با اسراء، و حل و فصل ستيز را، با پافشاري بر 
بـوده  » سـبل سـلام  «اينكه هدف نهايي كلام خداوند دعوت و هـدايت مـردم بـه    

  .كند است، مشخص مي
ويكرد ارتباط و ر مسئلةگيري حكومت اسلامي، مواجه شدن با  پس از شكل

 -خصوصاً يهوديان و مسـيحيان –ي مشابه كتابي هاآن نسبت به نامسلماناني با سنت
آنها هركجـا كـه   . اند خوانده شده» اهل كتاب«اينان در قرآن . ضرورت پيدا كرد

اي  زيستند، به عنوان شهروند، بايد از طريق قرارداد دوجانبه در ميان مسلمانان مي
ي هاپرداختند و دارايي اي مي يد ماليات ثابت سرانهآنان با. شدند قلمداد مي» ذمي«

اگر چـه  . شد بايست محافظت مي شان مي شخصي و ديني، شريعت و اعمال ديني
ويژگـي   اينكهقرآن، در عين . آنان مجاز به تبليغ مذهبي در ميان مسلمانان نبودند
 جـا كـه اهـداف    شناسد، در آن و موقعيت والاي جامعة اسلامي را به رسميت مي

آميـز دوجانبـه تــرجيح    انگيـز و خصـومت   عـام اخلاقـي را بـر برخوردهـاي نفـاق     
  :است يتري به اختلاف و مغايرت در جامعة بشر دهد، مؤيد احترام عام مي

و اگـر خـدا   . شريعت و راه روشني قـرار داديـم  ] هاامت[براي هر يك از شما «
ر آنچه به شما داد، ولي خواست تا شما را د خواست شما را يك امت قرار مي مي

   )۵:۴۸(» .پس در كارهاي نيك بر يكديگر سبقت گيريد. داده است بيازمايد
و زندگي انسان، در سنت مصون از  الهيضرورت تناسب ميان اوامر اخلاقي 
و تكاليف قرآني دانسته شده، بازتـاب   هاخطاي نبوي نيز، كه مفسر و مؤيد ارزش

اعمال، و عادات وي در تـاريخ ثبـت   حوادث زندگي پيامبر، سخنان، . يافته است
ايـن  . شد تا براي زندگي روزمرة مسلمانان الگويي فارغ از زمـان را نشـان دهـد   

. سيره همچنين نقشي معتبـر در توضـيح و تكميـل قـرآن بـه عهـده داشـته اسـت        
، بـراي  )ص(شخصيت فردي، تلاش، پارسايي و موفقيت نهايي حضرت محمـد  

سـنت شـعري   . برد سرمشق و ختم نبوت بالا ميمسلمانان مكانت وي را به عنوان 
يي كـه مسـلمانان بـه آنهـا تكلـم      هـا پرباري در ستايش پيامبر تقريبـاً در تمـام زبان  

بخش تعهد آنان به تأسي به رفتار پيامبر است،  كنند وجود دارد، كه هم فزوني مي
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اي بنابراين، بر. دهد و هم نوعي وابستگي و عشق به او و خاندانش را افزايش مي
ناپــذير  مسـلمانان پيــام قــرآن و ســيرة پيــامبر در طـول تــاريخ بــه شــكلي جــدايي  

آنها متعاقباً براي متفكران مسـلمان  . مانند يي براي رفتار اخلاقي باقي ميهاسرمشق
بندي اوامر اخلاقي  اي را تشكيل دادند تا ابزارهايي شرعي را براي صورت شالوده

اي انجاميد،  وين هنجارها و قوانين موضوعهتوليد علوم شرعي به تد. ايجاد نمايند
مـورد   شـريعت كه عمومـاً بـا عنـوان    -كه به مفهوم حقوق در اسلام شكل دادند 

يي جـاي  هـا مكاتب مختلف حقوق در اسـلام در ميـان نظام  . گيرد ارجاع قرار مي
هر يك از اين مكاتـب  . اند دارند كه براي اشتمال بر احكام اخلاقي شكل گرفته

ضوابطي شرعي را بسط دادند كه تفسير خاصشان را از  فقهم شرعي از طريق نظا
شان  اينكه مسلمانان چگونه بايد پاسخگوي فرامين خدا در ادارة زندگي روزمره

  .كند بندي مي باشند صورت
اي از مفروضـات اخلاقـي نيـز     به موازات گسترش تعبيرات شرعي، مجموعـه 

وح شـرح داده، و در مفهـوم   ي اخلاقـي را بـه وض ـ  هاظهور پيدا كرد، كـه ارزش ـ 
 -به عنـوان اجابـت قـرآن و سـيرة پيـامبر      -تري از رفتار انساني  تر و فلسفي نظري

 .ريشه داشت
و همچنين مكاتب فقهي اسلامي در سه قرن نخست تاريخ اسـلام، بـه    ها هفرق

بسـياري هنـوز در   . شود، به وضوح متمـايز نبودنـد   خلاف آنچه عموماً گمان مي
شان كـاملاً مشـخص شـده و     د و زماني كه مرزها و مواضع بعديحال تبلور بودن

نهادهاي عمومي، حقوقي، و تعليمي در جهان . تفصيل داده شود، فرا نرسيده بود
يا اهـدافي را كـه بعـدها پذيرفتنـد، بـه دسـت نيـاورده         هااسلامِ آن زمان چارچوب

سـه قـرن   اي كه جامعة رو به رشد مسـلمان را در   سرشت گفتمان عمومي. بودند
غلبه و انتشار . اولش تشخص بخشيد كليدي به اين فرآيند مرزبندي و تمايز است

شـان را در آن   ي فكـري هـا يي حاصل شد كه ميراثهامسلمانان در تماس با فرهنگ
. زمان مسلمانان دستچين كرده، و سپس بهبود بخشـيده و توسـعة بيشـتري دادنـد    

و ايـران، در ميـان ديگـران،    ي فكـري و فلسـفي يونـان، هنـد،     هاجمع شدن ميراث
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اي را پديد آوردند، كـه بـه ميـراث جهـاني تمـدن       شرائط و سنت فعاليت فكري
عالمان مسيحي و يهودي، كه پيش از آن بـا  . شد اسلامي در حال ظهور منجر مي

ي فوق الذكر به درجات مختلف مواجه شده بودند، نقش حياتي ميـانجي  هاميراث
از آن رو كـه آنـان از ايـن نيـز آگـاه        ند، خصوصاًايفا كرد» مترجم«را به عنوان 

ي اخلاقـي خـود   هاي اخلاقـي مسـلمانان را، همچـون گرايش ـ   هابودند كه گرايش
. ايشان، مفاهيم توحيدي عام مبتني بـر تكليـف و وحـي الهـي شـكل داده اسـت      

عمال شـد كـه گفتمـان    سـت  ا يا براي تعريف معاني ضمني گسترده ادباصطلاح 
از قرن دوم (همچنين، در اين دوره . نوظهور در بر داشت  دبياخلاقي، فكري، و ا

كلامي و   آنچه هستيم كه بعدها به مواضع  بود كه ما شاهد پديد آمدن) تا چهارم
يي چـون تسـنن،   هافكري كاملاً متمايزي بدل شد، كه در اجتماع مسلمانان با سنت

  .تشيع، معتزله، و فيلسوفان اسلامي مرتبط بود
لي محيط و منظر اخلاقي مبتني بر پيـام قرآنـي را مواضـع عـام     ي اصهاويژگي 

سازند كه پس از بيان شدن در قالب زبان و اصـطلاحات   اي مشخص مي اخلاقي
 هادر دورة نخستين تاريخ فكري مسـلمانان، ايـن ارزش ـ  . فقهي قاعده تلقي شدند

اي براي تملك و توسعة گزينشي مفروضات اخلاقـي   همچنين چارچوب داوري
، همچون سنت هلني، فراهم كردند، و مبنايي را براي توسعة هالسفي ديگر سنتو ف

اي كـه از دائـرة    ي اخلاقـي هاگستره و كاربرد معياري اسلامي براي تبيين ارزش ـ
از آنجا كه در اسلام نهادن تمايز . اند، فراهم كردند ي فقهي صرف بيرونهاارزش

رسد كـه در   اسب به نظر ميروشني ميان دين، جامعه، و فرهنگ دشوار است، من
ي مختلف فقهي، كلامي، فلسفي، هابحث از اخلاق اسلامي، بگذاريم همة گرايش

و عرفاني نقش منبعي براي آشكار كردن مفروضات و الزامـات اخلاقـي را ايفـا    
كنند، تا بتوانيم هم پيشرفت و هم پيوستگي را در سراسـر طيـف تفكـر و تمـدن     

  .اسلامي درك كنيم
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  گرا ي كلامي و سنترويكردها) ج

ناميـده اسـت، نمايـانگر     ۸»مـآب  اسـلامي «گذار به آنچه مارشال هاجسون تمـدن  
هر دوي آنها از متون اصلي اسـلام و ظهـور   . گونه منشأ اخلاقي و فكري بود دو

نخسـتين منشـأ، روي   . بـازنگر الهـام گرفتـه بودنـد    ـ   خـود ـ   ي عقلاني بههاجريان
عربي پيش از اسـلام، كـه عمـدتاً بـا سـنتي       آوردن مسلمانان نخستين از فرهنگ

محلي و شفاهي گره خورده بود، به فرهنگي مبتني بر متن وحياني بود، كه ضبط 
و حفظ آن متن به زبـان عربـي شـرائط را بـراي پديـد آمـدن فرهنـگ اسـلامي         

اي را كه در  جديدي به وجود آورد كه بر قرآن مبتني بود، و همان امر توحيدي
دوم تا » منشأ«. داد ت بازتاب يافته بود دربرداشته، و گسترش مييهوديت و مسيحي

ي صورت گرفته به عربي و مطالعة آثار فلسفه، طـب، و علـوم   ها هحدي از ترجم
مباحثـات اخلاقـي و   . متأثر بود) و تا حد كمتري آثار ايران و هند باستان(باستان 

ر در منشأهاي نو پديد اي كه از كنار هم قرار گرفتن و تلفيق اين امو قواي فكري
تواننـد   ي اخلاقي و ديني مـي هااي را نسبت به اينكه چگونه ديدگاه آمد، دغدغه

امـري كـه تـا حـدي بـا حضـور       . با الگوهاي فكري تحقيق وفق يابند ايجاد كـرد 
  .عالمان يهودي و مسيحي تسهيل شد

پيدايش يك سنت عقلاني تحقيق كه بر بـه كـار گيـري ابزارهـاي عقلـي بـه       
اي رسـمي در   وار بود، به كاربرد رشـته ست ا يراهي براي فهم تكاليف قرآن عنوان

، به معناي لغوي سخن خدا، اختصـاص  كلامميان مسلمانان انجاميد كه به مطالعة 
اهداف اين رشته الاهياتي بودند، بدين معنا كـه عقـل بـراي قابـل فهـم      . يافته بود

                                                    

۸. Islamicate 

 The Venture of) مخاطرة اسلامح را در مقدمة جلد اول كتاب هاجسون براي بار نخست اين اصطلا

Islam) اي كه در تاريخ با اسلام و مسلمانان همراه  مركب اجتماعي و فرهنگي«كند، تا به  جعل مي
 ] م. [مديون داريوش آشوري هستم» مآب اسلامي«ترجمة اين لفظ را به . اشاره كند» بوده
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اين مباحـث مسـلمانان را    .شد كردن و موجه نمودن سخن خدا به كار گرفته مي
  :در تفصيل و مرزبندي موضوعات اخلاقي خاصي درگير ساخت، يعني

 وغيره؛» شر«، »خير«، »واجب«، »عادل«: معناي صفات اخلاقي قرآني مانند) ۱

 ارتباط ميان اختيار انسان و ارادة الهي؛ مسئلة) ۲

ق اخلاقـي  براي به دست آوردن معرفت به هنجارها و حقـائ  هاقابليت انسان) ۳
 .عيني از طريق عقل

توان بدون روا داشتن ظلم چنداني نسبت به روند بحث و گفتگو در ميان  مي
ي مختلف مسلمان ادعا كـرد كـه در مجمـوع دو رويكـرد آشـكار پديـد       ها هفرق

خـورده و ديگـري رويكـردي     گـره  معتزلـه يكـي رويكـردي كـه بـا نـام      : آمدند
  ).م مرتبط استكه عمدتاً با سنت سني در اسلا(گرا  سنت

اند كه از آنجا كه خـدا عـادل اسـت و در همـين سـياق       معتزله استدلال كرده
بايسـت داراي اختيـار باشـند، تـا      مـي  هاكند، انسـان  است كه او ثواب و عقاب مي

بنابراين آنها منكر اين شـدند كـه افعـال بتواننـد از     . بتوانند كاملاً پاسخگو باشند
ادعا كردند كه از آنجا كـه مفـاهيم اخلاقـي معنـايي     ثانياً، آنها . پيش مقدر شوند
بنـابراين  . داراي قابليت فكري براي كسب اين معاني هسـتند  هاعيني دارند، انسان

توانست مشاهدات تجربي انجام  عقل صفتي كليدي بود كه، مستقل از وحي، مي
تكميل  الهيگر چه، عقل طبيعي بايد توسط وحي . دهد و به نتائج اخلاقي برسد

عقيدة راسخ ديگر معتزله كه به همين موضوع مرتبط بود، اين بـود  . و تأييد شود
راه را بر هر باوري به اينكه چه بسا او عمداً مؤمنـان را بـه    الهيكه سرشت عادل 

  .بندد فكند، مي آلود مي اعمال گناه
يش بـه چشـم اكثـر    هامكتب فكري معتزله در تاريخ از ميان رفت و ديـدگاه 

رد و نقـض گـروه دوم بـر ايـن نقـاط اصـلي، بيـانگر        . قبول نيفتـاد گرايان م سنت
ي اخلاقـي، و سـياق   هانسبت به منشأهاي انتـزاع ارزش ـ  است يگيري متفاوت جهت
كـه، بـراي    گـرا چنـان   رويكـرد سـنت  . در آن معنا دارند هااي كه آن ارزش ايماني

ي بـود  اي فقه ـ گـذاران مدرسـه   نمونه، در اثر كلاسيك شافعي، كه يكي از بنيان
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. ند، و نه نظـر ااي مربوط به عمل مسئلهي ايمان ها هپاي چنين است كهظهور يافته، 
كه تشخيص خوب و بـد را   است يشافعي بر خلاف عقيدة معتزله، كه عقل طبيع

از . سازد، بر وحي به عنوان مبدأ نهـايي تشـخيص آن دو انگشـت نهـاد     فراهم مي
هر تكليفي مستلزم (فقهي نيز بود  آنجا كه اصل مسؤوليت انسان سنگ بناي تفكر

بايسـت بـر اسـاس دليـل نقلـي       خوب و بد مي)  توانايي به عهده گرفتن آن است
اعمال و تكاليف نهايتاً . تعيين شوند) دليل قرآني، و با بسط معني ادلة سنت نبوي(

  .اند خوب يا بدند، چرا كه احكام الهي آنها را چنان توصيف كرده
اي، از طريـق مفهـوم    در عمل جبهـة معتزلـي، از جنبـه    آزادي انسان مسئلةدر 

استدلال چنين است كه قدرت انسان بـر انجـام   . مورد حمله قرار گرفت» كسب«
» كسب«مسؤوليت اعمالشان را  هاانسان. اعمال از خودش نيست، بلكه از خداست

بايـد تأكيـد كـرد كـه     . سازند پذير مي اعمال را توجيه  كنند، و بدين طريق آن مي
 آنها: كارگيري عقل مخالف نبودند، بلكه كاملاً به عكس گرا با به متفكران سنت

 آنهـا . گرايان فاصـله گرفتنـد   شدند از عقل مي قايلتنها در ارزشي كه براي عقل 
شـمردند، ولـي در رابطـة بـا      عقل را ابزار و كمكي براي تأييد مسائل ايمـان مـي  

  .دانستند وم ميتشخيص تكليف اخلاقي آن را كاملاً در رتبة د
گرا بر اين نكتـه پافشـاري كـرده     بندي ديدگاه سنت در جمع ۹جورج مقدسي

ي متـون  ها هگرايي داد است كه شالودة نهايي براي تكليف اخلاقي از منظر سنت
بود، كه در قالب اوامر و نواهي خدا شـرح و بسـط   ) سنتقرآن و (بنيادي اسلام 

شناخته شده،  شريعتنواهي مزبور با نام  داده شده و اعمال شده بودند؛ و اوامر و
يي از هاچنـين تـدوين  . و توسط مكاتب فقهي اسلامي مربوطه تدوين شـده بودنـد  

پـنج  . اوامر و نواهي در كتب فقهي مسلمانان در قالبي اخلاقـي بيـان شـده اسـت    
  :مقوله براي ارزيابي تمام اعمال استفاده شده

                                                    

۹. George Makdisi 
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، و روزه زكـات نمـاز، پرداخـت   اعمال واجب، مانند فريضة به جا آوردن . ۱
  .گرفتن

انـد، ماننـد اعمـال     ، كه الزامي به شمار نيامده)توصيه شده( اعمال مستحب. ۲
  .صدقه، احسان، دعا، و غيره] نافلة/=بر وظيفة[زائد 
كنـد، بـدين    طرف اتخاذ مـي  موضعي بي آنهااعمال مباح، كه فقه نسبت به . ۳

  .و عقابي نيست معنا كه نسبت به چنين اعمالي توقع ثواب
اند، ولي اكيـداً ممنـوع    منع شده و مكروه به شمار آمده آنهااعمالي كه از . ۴

فقهاي مسلمان در باب اينكه چه اعمالي بايـد در ايـن مقولـه واقـع شـوند      : نيستند
  .اختلاف نظر دارند

اند، چون قتل، زنا، كفرگويي، دزدي، شرب خمر،  ممنوع  اعمالي كه مطلقاً. ۵
  .و غيره

لاوه بر اين، فقها اين مقولات را در يك چارچوب دوسوية تكـاليف قـرار   ع
در هـر مـورد، در هـر دو حيطـة فقهـي و      . نسبت به خدا و نسبت به  جامعه: دادند

چنـين اعمـالي بنـابر قـوانين     . شـد  كلامي، تخطّي هم جرم و هم گناه لحـاظ مـي  
چنـين   آنهاا كه در پذير بودند و فقها در تلاش بودند كه شرائطي ر عقاب] فقهي[

براي مثـال، يكـي از   . شود تعيين كرده و به بسط آن بپردازند مجازاتي اعمال مي
بـه شـكل   . تر تازيانـه بـود   زني قطع دست و در موارد جزئي عقوبات دزدي و راه
كردند، به پيروي از سنتي از پيامبر مبتني بر محـدود كـردن    سنتي، فقها تلاش مي

يي به موارد حاد، توبة نادمانه را براي تخفيف چنـين  اهپذيري چنين مجازات اعمال
  .مجازاتي در نظر آورند

برخي از اين مقولات در سـاليان اخيـر در كشـورهاي مسـلمان متعـددي كـه       
تثبيت شده مورد توجه واقع شده، ولي اختلاف نظر  آنهاي فقهي سنتي در ها هروي

يري برخـي از ايـن   پـذ  بسيار زيادي در جهان اسـلام در مـورد لـزوم و كاربسـت    
ي شـريعت  هـا زماني كه چنين مجازاتي اعمال شـود، دادگاه . وجود دارد ها هروي

فقها يـا  . كنند آن را تعيين كرده و قاضيان مسلمان منصوب حكمش را صادر مي
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كنند و دستشان باز است تا  متخصصان شرعي نقش مفسران شريعت را نيز ايفا مي
فتاء ستا  يچنين آرائي را ممكن است افراد .اي دهند حكم به آراء فقهي بصيرانه

اعمال خاصـي مطمـئن باشـند،     ۱۰خواهند دربارة قصدمندي اخلاقي كنند كه مي
. آور نيسـت  ليكن در ميان اكثر مكاتب فقهي مسلمانان چنين آرائي ضرورتاً الزام

 كننـدة مواضـع   مـنعكس مكاتب چهارگانـة فقهـي مهـم اهـل سـنت يكـديگر را       
براي اين فقهاي مسلمان، . دانند ل تفسير فقهي و اخلاقي ميهنجاري دربارة مسائ

اند، كه به بـاور آنـان كـانون     با تكاليف اخلاقي مرتبط  فقه و اخلاق، هر دو نهايتاً
  .حقيقي پيام اسلامي هستند

  رويكردهاي فلسفي) د

گشـاي مهمـي در    جمع شـدن ميـراث فلسـفي باسـتان در جهـان اسـلام عامـل ره       
ي هااين ميراث شخصيت. فلسفي در ميان متفكران مسلمان بودگيري از سنت  بهره

ظهـور رسـاند كـه در     مهمي همچون فارابي، ابن سينا، ابن رشد، و ديگران را بـه 
اروپاي قرون وسطي به فيلسوف، شارح و نمايندة سنت كلاسيكي كه به افلاطون 

كـه در زبــان و   ادبگفتمـان عمـومي   . گشـت مشـهور بودنـد    و ارسـطو بـاز مـي   
ي فلسفي و اخلاقي پايه داشت، نمايانگر بخش مهمي از ميراث جهاني ها هدغدغ

ي برگرفته از دين و متون هااخلاق در اسلام است و تلاش براي وفق دادن ارزش
بنـابراين  . نمايانـد  اي مبتنـي بـر تفكـر و اخلاقيـات را بـازمي      ديني با بنيان اخلاقي

ه سبب ارزش آن در تـداوم  ب: اهميت سنت اسلامي فلسفة اخلاق دوچندان است
بخشيدن و پيشبرد فلسفة كلاسيك يونان، بـه خـاطر تعهـدش بـه تلفيـق اسـلام و       

  .تفكر فلسفي
                                                    

۱۰. moral intentionality 
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و اهـداف  ] الملة الفاضـلة [/منـد   بر توافق غايات دين فضيلت) ۳۳۹. م(فارابي 
تواند بفهمد كه سعادت  فرد از طريق فلسفه مي. سياست حقّه استدلال كرده است

تواند به دست آيد، ليكن دسـتيابي بالفعـل بـه فضـائل و افعـال       بشري چگونه مي
او تأسيس يك دين را بـا  . اخلاقي مستلزم آن است كه دين واسطة اين امر باشد

يي را به دست آورنـد،  هاشهروندان بايد ويژگي. كند تأسيس يك شهر مقايسه مي
بـه همـين سـان،    . سازد نقش ساكنان مدينة فاضله را ايفا كنند كه آنان را قادر مي

گـذار ديـن    اي شـكل گيـرد، بنيـان    اگر بنا بر آن باشد كه اجتمـاع دينـي شايسـته   
دلال فـارابي،  سـت  ا يفحـوا . بايد عملاً مراعات شوند نهد كه مي هنجارهايي را مي

، آمـده اسـت، چـارچوب    مدينـة فاضـله  كه در اثر كلاسيك وي،  خصوصاً چنان
ي اجتمـاعي و  هاوي، و بالتـالي نقش ـ اي را براي دستيابي به سعادت قص ـ اجتماعي

ــدن سياســت   ــين درگيرش ــن، و همچن ــراي دي ــي را ب ــداران را در  سياســي مهم م
در اين خصـوص، تأكيـد بـر فضـيلت و     . دهد موضوعاتي از اين قبيل پيشنهاد مي

مضامين اخلاقي آن، نقطة تمركز مشتركي را براي هر دو فلسفة يوناني و اسلامي 
هر چه . ال چنان معيارها و هنجارهايي بر جوامع سياسيكند، يعني اعم پيشنهاد مي

حكمت و فضيلت فرمانروايان و شهروندان بيشتر باشد، امكان دستيابي به هـدف  
  .حقيقي فلسفه و دين، يعني سعادت بيشتر است

دهد كه پيـامبر   استدلالي را به اين مضمون شرح و بسط مي) ۴۲۸. م(سينا  ابن
كه برتـرين آنهـا در كسـب فضـيلت      مند است، يلتمظهر تمام اعمال و افكار فض

ي اخلاقـي مـورد نيـاز بـراي بالنـدگي      هاپيامبر ويژگي. اخلاقي بازتاب يافته است
يي كه با حاصل شدن در نفسي كامـل، نـه   هاويژگي. خويش را كسب كرده است

سازد، بلكه همچنـين او را توانمنـد    آكنده مي ۱۱تنها وي را از استعداد عقل آزاد
تا از طريق قوانين و برقراري عدالت، احكـامي را بـراي ديگـر مردمـان      سازد مي

منـد كـه بـه     اين بدين معناست كه پيامبر از فيلسوف و رهبـر فضـيلت  . وضع كند
                                                    

۱۱. free intelect 
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در نظـر  . رود انـد، فراتـر مـي    ترتيب داراي قابليت رشد فكري و اخلاقيات عملي
فه و ديـن موجـب   انضمام فلس ـ. است يسينا برقراري عدالت پاية كل خير بشر ابن

  .آميز در اين جهان و آخرت، هر دو، است زندگي مسالمت
با وظيفة خطير يك فيلسوف مسلمان در دفاع از فلسـفه در  ) ۵۹۴. م(رشد  ابن

، )۵۰۵. م(تـرين آنهـا را غزالـي     يي كه معروفها هحمل. مواجه بود ها همقابل حمل
 تهافت الفلاسفهبا عنوان غزالي با اثري . متكلم بزرگ اهل تسنن، انجام داده بود

كنندة خـويش، ضـد نصـوص دينـي، و در      به دنبال آن بود كه فيلسوفان را نقض
رشد بر اين نظر او مبتني  دفاع ابن. برخي موارد مؤيد باورهاي ملحدانه نشان دهد

بود، كه قرآن به استفادة از تدبر و عقل سـفارش كـرده و مطالعـة فلسـفه مكمـل      
او ادعـا كـرد كـه فلسـفه و اسـلام اهـداف       . م اسـت رويكردهاي سـنتي بـه اسـلا   

بنـابراين اشـتراك   . انـد  اند، ولي به اشكال مختلفي به آنهـا رسـيده   مشتركي داشته
پذيرنـد و   ي فلسفي تحقيق را ميهااي ميان مسلماناني كه چارچوب اهداف اساسي

  .كنند، وجود دارد ي شرعي را تصديق ميهاآناني كه چهارچوب
ي پراكنـدة مفـاهيم   هامسلمان مختلف در گسترش و بازبينيدر كل، فيلسوفان 

معرفتــي كــه . كلاســيك پيشــين، اخــلاق را بــه معرفــت نظــري مــرتبط ســاختند 
اند،  معقول هاكه انسان به نظر آنان، از آنجا . بايست با روش عقلي به دست آيد مي

 كنند، هدف نهايي اشـخاص و  فضائل و صفاتي كه دارا هستند و به آنها عمل مي
  .اين هدف دستيابي به سعادت است. كنند اجتماع را محقق مي

  اخلاق در سنت شيعي) هـ

بـه علـي   ) ص(در ميان شيعه، كه در اسناد مرجعيت شرعي پس از وفـات پيـامبر   
، پسر عمو و داماد وي و متعاقباً اعقاب منصوص او، كه به امام مشـهورند، بـا   )ع(

. امـام نضـج يافـت    گرتعاليم هـدايت  سنيان اختلاف داشتند، مفهوم عقلانيت تحت
شد، در اوايل تاريخ شيعه هـم نقـش حـافظ     شدة الهي دانسته مي امام، كه هدايت

بخشي  ي نبوي، و هم نقش مفسر و راهنمايي براي تفصيل و نظامها هقرآن و آموز
تشيع، همانند مكاتـب  . كرد به بينشي قرآني براي فرد و همچنين جامعه را ايفا مي
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كارگيري گفتمان عقلي و فكري را تأييد كرده و به  سفي نخستين، بهكلامي و فل
ي فكري خارج از اسـلام  هاتلفيقي از عناصر متناسبِ حاضر در ديگر اديان و سنت

  .ملتزم بود آنهاو توسعة بيشتر 
اي از اثـري   نمونـه ) ۶۷۳. م(نصيرالدين طوسي  اخلاق ناصريكتاب معروف 

طوسي با بسط بيشـتر رويكردهـاي موجـود     .است ياخلاقي از يك نويسندة شيع
فلسفي ميان مسلمانان و ارتباط دادن آنها با مفـاهيم شـيعي هـدايت، توجـه را بـه      

كه وضع قوانين اخلاقي بايد بـر برتـري دانـش و فزونـي خبرگـي       سوي اين نياز 
كند؛ بدين معنا كه اين امر را بايد كسي صورت دهد كـه   مبتني گردد، جلب مي

ويلفرد . ۱۲».لهي ممتاز بود از ديگران، تا او را تكميل ايشان ميسر شودبه تأييدي ا«
اش عـلاوه بـر    مادلونگ تلاش كرده كه نشان دهد كه طوسي در كتاب اخلاقـي 

ي فلسفي و اخلاقي شيعي اسماعيلي و اثناعشري عناصر نوافلاطوني را هاديدگاه
  .ممزوج كرده است

شـوند كـه اعتقـاد دارنـد      نـده مـي  شيعيان اثناعشري بدين سبب به اين نام خوا
شناسـند از جهـان غايـب شـده، تـا در       دوازدهمين فرد ازكساني كه به امامت مي

در . الزمان دوباره حضور جسماني پيدا كند و عدالت حقيقي را بازگردانـد  آخر
 مجتهد اي كه به اين اثناء، در دوران غيبت وي، اجتماع را دانشمندان تعليم ديده

كه درست و نادرسـت را در همـة مسـائل زنـدگي      ،كردند مي اند هدايت موسوم
از اين رو، در سنت شيعي اثناعشري . دادند شخصي و ديني براي افراد توضيح مي

شدند، نقش مهمي را بـه   خوانده مي ملاچنين افرادي، كه در محاورة تودة مردم 
ران كـه در دوران اخيـر در اي ـ   كننـد؛ و چنـان   عنـوان الگوهـاي اخلاقـي ايفـا مـي     

ــه    ــت پذيرفت ــي دول ــات سياس ــي در حي ــش بزرگ ــا   شــاهديم، نق ــا آن را ب ــد، ت ان
  .راستا سازند ديدگاهشان در باب سياست اسلامي هم

                                                    

  .۲۵۳ص، اخلاق ناصرينصيرالدين طوسي، . ۱۲
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اند، حضور امام بـراي   ي اسماعيلي كه به امامي زنده سرسپردهها هدر ميان فرق
شـود، و   سـازي اسـلام در ازمنـه و اوضـاع متغيـر ضـروري دانسـته مـي         هماهنگ

ي او به هدايت پيروانش در زندگي مادي، عـلاوه بـر زنـدگي    هاو تأويل ها هآموز
نمونـة ايـن امـر، نقـش آقاخـان، امـام فعلـي اسـماعيليان         . دهنـد  معنوي، ادامه مي

  .كند كه اجتماعي جهاني را رهبري مي است ينزار
بنابراين پيوسـتگي بـا سـنت و ارزشـهاي اسـلامي در ميـان شـيعه، وابسـته بـه          

  .كه به امام يا نمايندگانش تعلق دارد است يمرمرجعيت معنوي مست

  ي صوفيانههاهديدگا) و

تصوف بعد عرفاني و باطني اسلام اسـت، كـه در پـي عشـق و معرفـت الهـي بـر        
ي هـا  هبخـش معظمـي از آمـوز   . كنـد  تهذيب حيات شخصي و دروني تأكيد مـي 

دا باشد؛ و صوفيانه براي اين بود كه فرد مسلمان را قادر سازد كه در پي انس با خ
بايسـت بـه حيـاتي بـاطني و      شد كه چنين سالكي مي از اين رو چنين احساس مي

سرشار از پارسايي و عمل اخلاقي سر بسپرد، كه به احيـاي معنـوي وي خواهـد    
بايست با پيروي از طريقة مجاهـدة اخلاقـي تكميـل     مناسك شريعت مي. انجاميد

سازد، كه هر يك  وي متعددي ميمعن» منازل«شوند، كه سالك را قادر به گذر از 
نمايندة رشد دروني و معنوي هستند، تا آنجا كه فرد ارتباط ذاتي عشـق و اتحـاد   

از آنجا كه معناي باطني عمل جنبة مهمي از درك . ميان سالك و خدا را دريابد
صوفيانه از رفتار اخلاقي بود، صوفيان بر پيوند ميـان آگـاهي بـاطني و ذوقـي از     

بنابراين عمل اخلاقي حقيقـي آن بـود   . خارجي آن تأكيد كردنداخلاق و تجلي 
  .كرد گرفت و در آن رسوخ مي كه تمام زندگي را دربرمي

ي سـنتي  هايافتة تصـوف پيـروي از ارزش ـ   ي نظامها هي تشريعي فرقهادر محيط
دادند، ولي مؤلفة خويشتنداري و تزكيه باطني را هم به آن  اسلامي را آموزش مي

ز آنجا كه اعمالي كه القاگر خويشتنداري و آگاهي اخلاقي بودند، ا. افزودند مي
يي كه با اسلام برخورد نمودند تفاوت داشتند، رسوم هاو سنت هادر گسترة فرهنگ

و اعمـال   هـا از ايـن جملـه، بـراي مثـال، پـذيرفتن عرف     . محلي بسياري راه يافتنـد 
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ا ايمان آوردن در شد، كه در آنج اي پيروي مي اي بود كه در سنت محلي اخلاقي
بدين ترتيب اعمال اخلاقي صوفيانه پلي را براي وارد . مقياسي وسيع رخ داده بود

ي محلي در رفتار اخلاقي اسـلامي فـراهم   هاو اعمال اخلاقي سنت هاساختن ارزش
ي اسـلامي صـوفيانه در بـاب وحـدت بعـد      هاكرد كه نمايانگر جامعيت ديـدگاه 

تر ذكرش رفت،   قيه و متكلم سني، كه پيشغزالي، ف. دروني مذاهب مختلف بود
بـا ايـن همـه وي در پـي آن بـود كـه       . يكي از پشـتيبانان تفكـر صـوفيانه گشـت    

را با مفهوم ورع باطني كه صوفيان بسط داده بودند،  شريعتي اخلاقي هاديدگاه
او تكاليف واجب الهي را نقطـة آغـازي بـراي پـرورش شخصـيت      . تركيب كند

رط كه در جاي خود به اخلاق به معنايي كـه منبعـث از   اخلاقي دانست، بدين ش
اگر چه وي تمايل نداشت كه تأكيد برخـي صـوفيان را بـر    . باطن است، بينجامد

  .شده از طريق نفس، براي عمل اخلاقي بپذيرد وجود بنياني صرفاً ذوقي و هدايت

  اخلاق اسلامي در جهان معاصر) ز

م و نفـوذ آنهـا در درجـات مختلـف     ي اخلاقي گوناگون در اسلاهاعمل به ميراث
مسـلمانان، چـه در تعـداد زيـاد     . ميان مسلمانان در جهان معاصر ادامه يافته اسـت 

اند، تشكيل  ي مستقلي كه در اين قرن بوجود آمدههاملت- يي را در دولتهااكثريت
كننـد،   داده باشند، و چه به تعداد و در جماعات چشمگير در نقاط ديگر زندگي 

اي در بـاب پيونـد بـا     خودآگـاهي فزاينـده  . كننـد  ار مهمي عبور مياز مرحلة گذ
ميراث گذشته، و بازشناسي نياز به وفق دادن آن ميراث با اوضاع متغير و نياز بـه  

همچون بقية مسائل، مسائل اخلاقـي نيـز   . ساختن جامعة بشري وجود دارد جهاني
ايـد تنـوع و   آنهـا ب . يي يكدست و همگـن مـنعكس شـوند   هاتوانند در پاسخ نمي

  .تكثري را كه مسلمانان گذشته و نيز حال را ممتاز ساخته به حساب آورند
تواننـد بـر مسـائل عـدالت اقتصـادي و اجتمـاعي        اي كه مي معيارهاي اخلاقي

بردهاي اخلاقي براي تعامل با مسائل فقـر و نـابرابري بيشـترين     حاكم باشند و راه
چنين . اند قي به خود اختصاص دادهسهم را در توجه مسلمانان به موضوعات اخلا

ي خاصي از هاخوانده شوند، همگي قرائت» بنيادگرا«و چه » نوگرا«يي چه هاواكنش
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كننـد؛ و در بازانديشـي و    ي گذشـتة مسـلمانان را بـازگو مـي    هانمادها و سرمشـق 
 ــ  بردهــاي متفـــاوتي را بــراي دربرگـــرفتن،    ، راههابــازگويي هنجارهــا و ارزشـ

بـر  . گيرنـد  ري تصويرهاي خاصـي از اسـلام بـه كـار مـي     استثناكردن، و رمزگذا
حسب مسائل كلي اخلاقي، اين گفتمان جاري در پي تثبيت هنجارهايي براي هر 

زمـان زنـدگي فرهنگـي،     دو زندگي عمومي و خصوصي، و بنابراين به طور هـم 
  .است يسياسي، اجتماعي، و دين

ب آشناست، جدائي از آنجا كه مفهوم مدرن دين كه براي بيشتر مردم در غر
كند، برخي  ي سكولار فرض ميهاي خاص ديني و فعاليتهااي را ميان فعاليت نظري

پذيرنـد، غريـب و    ي گفتمان اسلامي معاصر، كه چنـين تفكيكـي را نمـي   ها هجنب
هركجا چنين گفتماني، كه در قالب زبان سـنتي دينـي   . نمايند گرا مي حتي واپس

راطي ربط يافتـه اسـت، متأسـفانه باعـث عميـق      اظهار شده، به تغيير يا خشونتي اف
انديشي، خشونت، و تفاوت فرهنگـي و   اي دربارة خشك شدن احساسات كليشه

كه رويدادها و تحـولات در ربـع اخيـر قـرن      چنان. اخلاقي مسلمانان گشته است
ي جوامـع مسـلمان متعـدد در جهـان،     هادهند، هيچ يك از واكنش بيستم نشان مي

  .براي همة مسلمانان محسوب شود اي تواند قاعده نمي
يشان هاو انتخاب هاترين چالش در پي ديدگاهي كه مسلمانان را در تصميم مهم

دربارة موضوعات اخلاقي حال و آينده راهنمايي كند، چه بسا صرفاً تنظيم نوعي 
ي اخلاقـي گذشـتة آنـان نيسـت، بلكـه همچـون       ها هپيوستگي و گفتگو با شالود

ي كشفيات جديد اخلاقـي مانـدن   هااي احتمالات و چالشمسلمانان گذشته، پذير
   .است
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